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‏مقدمه
‏در دنیای کنونی، دو گروه بزرگ از کشورها به وضوح از یکدیگر متمایز شده​اند: 
گروه کشورهای توسعه یافته و گروه کشورهای توسعه نیافته! 

‏لااقل در طی نیم قرن گذشته، تمامی سعی و تلاش گروه دوم بر این قرار بوده است که در کوتاهترین زمان ممکن عقب ماندگیهای خود را نسبت به گروه اول جبران کرده و در زمره اعضای گروه کشورهای توسعه یافته قرار گیرند. ‏
کوششهای اولیه جوامع توسعه نیافته در جهت دستیابی به هدف توسعه اساساً بر محور پرسشهایی از این قبیل قرار داشته است: 

‏- تکیه گاه اصلی خود را صنعت قرار دهیم یا کشاورزی؟ 

‏- کدام استراتژی (راهبردی) را انتخاب کنیم، تکیه بر صادرات یا جایگزینی ‏واردات؟ 

‏- سازماندهی نظام اقتصادی خود را به صورت متمرکز انجام دهیم یا غیر متمرکز؟

- صنایع سبک را در اولویت قرار دهیم یا صنایع سنگین؟ 

- اولویت با شهر باشد یا روستا؟ 

‏این جوامع، مسأله توسعه یافتگی خود را فقط بر محور «انباشت سرمایه» قرار دادند، از این رو هدف بنیادی این کوششها نیز این بود که پس انداز بیشتری تشکیل گردد و رشد افزونتری در تولید ناخالص ملی اتفاق افتد. 

‏با مروری بر دستاوردهای مربوط به تجارب عملی کشورهای در حال توسعه، ‏به راحتی می‌توان دریافت که در اکثر موارد درک نادرست از مقوله توسعه یافتگی و ‏‏توسعه نیافتگی، فقدان شناخت از مسائل و مشکلات نداشتن اطلاعات کافی از ‏ساختارها و عجله و شتاب غیر عادی برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته، موجب آن شده است که انتخاب نقطه شروع برای اقدامها، اولاً: از مکان نادرستی صورت پذیرد و در نتیجه، علیرغم صرف منابع بسیار عظیم انسانی و مادی، ‏«دستاوردها» تناسب ناچیزی با منابع به کار رفته داشته باشد و ثانیاً: مساله به طور کامل و بنیادی مورد شناسایی قرار نگیرد و در نتیجه، اقدامهایی که انجام پذیرفته در میان انبوهی از نقاط تاریک و مبهم بوده و بنابراین می‌توان تلاشهای مزبور را به انداختن تیرهایی در تاریکی می‌توان تشبیه کرد که پیش بینی سرانجام چنان اقدامهایی نیز چندان دشوار نیست و مادام که کوششهای معطوف به توسعه در این چارچوب انجام می‌پذیرد، نیز نتیجه‌ای جز وضعیت موجود که عبارت از تعمیق روزافزون شکاف میان دو گروه کشورهای مزبور است را نمی‌بایست انتظار داشت. 

‏به نظر می‌رسد که برخی ویژگیهای آموزشی، تخصصی و اجرائی از جمله شتابزدگی ‏غیر عادی نخبگان و تصمیم گیران کشورهای توسعه نیافته موجب عدم درک درست این ‏واقعیت شده است که توسعه یافتگی گروهی از کشورها بیش از آنکه ناشی از دلایل فنی ‏‏باشد ریشه‌های فرهنگی دارد، کما اینکه توسعه نیافتگی گروه دیگر نیز قبل از هر چیز در قالب الگوهای فرهنگی و رفتاری معین قابل توضیح است. 

‏تحلیلهای عمیقتر تاریخی حاکی از آن است که انقلاب صنعتی در واقع محصول و میوه یک فرایند چند صد ساله بود که در طی آن ابتدا انقلابی فرهنگی رخ داد- رنسانس، سپس دستاوردهای آن در قالب نهادهای اجتماعی مناسب، قابلیت استمرار ‏پیدا کردند (انقلاب اجتماعی) و در نهایت ثمره انقلاب‌های فرهنگی و اجتماعی مزبور شالوده‌های لازم برای انقلاب صنعتی را فراهم ساخت. 

‏دستاوردهای به نسبت خیره کننده انقلاب صنعتی موجب شد که بسیاری از کشورها کل مساله را صرفاً به ثمره‌های این فرآیند طولانی تحویل (Reduce‏) نمایند و چون تجلیات آن نیز جنبه مادی و سخت افزاری داشت، ساده لوحانه گمان بر آن بردند که با انتقال مکانیکی آن محصولات و ثمره​ها، خواهند توانست ره چند صد ساله را از طریق تقلیدهای سطحی به سرعت طی کنند. چارچوب نظری این توهم را نیز نظریه‌های نوسازی فراهم ساختند.
نتیجه اقدامهایی که بر اساس این توهم و ساده اندیشی از توسعه سازمان یافته بود، گسترش و تعمیق فقر و ظهور پدیده ‏«وابستگی» با تمامی پیچیدگیها و ابعادش بود و از همه مهمتر آنکه این راه میان بر در عمل نه تنها به کوتاه‌تر شدن فاصله‌ها نینجامید بلکه فاصله‌ها را ابعادی نجومی بخشید. اکنون به وضوح نمایان شده است که الگوهای رفتاری مبتنی بر تقلید بی ضابطه و مستقل از درک ویژگیها و تمایزهای فرهنگی - اجتماعی و تاریخی هر جامعه، هرگز ره به جایی نخواهد برد و باید با «ساموئلسون» موافقت کرد که تقلید، احمقانه‌ترین نوع تملق گویی است
. و نه راه میان بری که از آن انتظار معجزه رود. به عبارت دیگر، برای کشورهای توسعه نیافته خروج از وضعیت بحرانی موجود راه حل خودی و بومی می‌طلبد. راه حلی مبتنی بر درک ماهیت فرهنگی - اجتماعی توسعه بنابراین راه نجات راهی است که نقطه شروع آن اصلاح معیارهای شناخت و ادراک مطابق با واقع از طریق تکیه بر فرهنگ‏ «خودی» است. البته اینکه مکانیسم‌های این مساله چیست، مصادیق عملی آن کدام است و چه موانع و مشکلاتی بر سر راه آن وجود دارد، ‏در چه قلمروهایی و تحت چه ضوابطی باید نوسازی واقعی صورت پذیرد، مساله میراثهای تاریخی یک جامعه چگونه باید برخورد شود، یا در دنیایی با وابستگیهای متقابل روزافزون مرز میان حفظ هویت خودی و محدودیتهایی که نظام بین المللی تحمیل می‌کند را چگونه باید معین کرد و سرانجام اینکه چگونه ابعاد اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی را در فرایند توسعه دخالت داده و روابط آنان را متوازن و پیشبرنده کرد تا به توسعه کامل و جامع برسیم؟ مسایلی است که می‌بایست در چارچوب یک سلسله پژوهشهای عمیق و برخوردار از ضوابط علمی به آنان پاسخ گفت. در این راستا جوامع توسعه نیافته باید مسائل خود را به خصوص در نارساییهای ‏«نظام تصمیم گیری» خود نیز جست و جو نمایند استریتن در کتاب ارزشمند پیشگامان توسعه ادعا می‌کند «تصمیمها» بیش از «منابع» در توسعه نیافتگی کشورها مقصرند
 و فرایند اصلاح تصمیمها نیز بیش از هر امری جنبه فرهنگی دارد، در این چارچوب است که باید تأثیرهای متقابل کلیه عواملی که منشأ شناخت و آگاهی - از هر نوع - می‌شوند را با الگوهای تولید و مصرف در کشورهای توسعه نیافته مورد مطالعه قرار داد تا به راه گشاییهای عملی دست یافت. 

‏به لحاظ تاریخی، تلاش گسترده و فراگیر برای جبران عقب ماندگیها و دستیابی به توسعه به طور مشخص به سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم بازگشت دارد که همزمان با برقرار شدن نظم «برتون وودز» در عرصه بین المللی است. واقعیت آن است که در ‏این نظم، توجه بسیار محدود و ناچیزی به مسائل کشورهای توسعه نیافته صورت ‏پذیرفت و واکنشهایی نظیر تشکیل نهضت عدم تعهد، تشکیل گروه 77 و انکتاد و نیز تصویب خطوط کلی نظام نوین اقتصادی بین المللی در سال 1974 ‏در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در عمل موجب گشت که البته این واکنشها نیز به دلیل مسائل خاص خود به خصوص در زمینه «شناخت» مطابق با واقع، از جریانها، نتایج قابل توجهی برای کشورهای توسعه نیافته به همراه نداشته است. 

‏در طی این مدت یک مجموعه تحولاتی اتفاق افتاده که پرداختن به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی پیشرفت و تحقق هدفهای توسعه در گروهی از کشورها و عدم تحقق آن هدفهای در گروهی دیگر را حائز اهمیت بیشتری می‌نماید. 

‏از انقلاب صنعتی به این طرف کشورهای پیشرفته همواره برای اثبات برتری ‏‏فرهنگی خود و زمینه سازی برای انقیاد بی چون و چرای رهبران، نخبگان و روشنفکران کشورهای توسعه نیافته و بدست گرفتن کنترل مبادی اندیشه و تفکر ایشان به ‏دستاوردهای شگرف اقتصادی - صنعتی خود استناد می‌کردند و به این ترتیب آنان را قانع می‌کردند که کل نظام ارتباطی، آموزشی و تکنولوژیک خود را بر اساس الگوی غربی تنظیم کنند. در طی یکی دو دهه گذشته، تحول بسیار مهمی اتفاق افتاده است که ‏عبارت از ادغام جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی سلطه است و این مساله عملاً موجب ‏شده است که اعمال کنترلهای فرهنگی در عین امکان پذیرتر شدن و عملی‌تر شدن، ‏بسیار نامریی و پیچیده‌تر شود و بنابراین ایجاد کردن حساسیت نسبت به این مساله، اهمیت خارق العاده و بی سابقه‌ای پیدا کرده است. در اینجا صرفاً برای نشان دادن بخشهایی از روند دگرگونی مزبور به چند نکته اشاره می‌شود: 

· بیش از 80% نشریات علمی جهان، نخستین چاپهایشان به زبان انگلیسی منتشر می‌شود
. 
·  ‏ بیش از 80% اطلاعات ذخیره شده در بیش از 100 میلیون کامپیوتر در سراسر جهان به زبان انگلیسی است
 . 
· 75% کل واردات برنامه‌های تلویزیونی جهان از امریکا صورت می‌پذیرد
.
· ‏در دهه 1920 فیلمهایی که در سطح جهان به معرض نمایش گذاشته شدند، در ‏هالیوود تولید شده بود
 و این نسبت با تغییر اندکی همچنان تداوم دارد. 

·  90% از اخباری که در سطح جهان فرصت انتشار پیدا می‌کنند از طریق 4 ‏خبر گزاری عمده تامین می‌شوند
. 
· ملاحظه می‌شود که تولید اندیشه‌های جدید و تنظیم شناخت افراد و جهت دادن به درک آنان از واقعیتها، در یک کشور توسعه نیافته چه میزان تحت تأثیر این روند نابرابر قرار دارد. 

‏بنابراین دیگر به طور جدی درباره توسعه نمی‌توان اندیشید، بدون آنکه به عوامل ‏تعیین کننده ادراک افراد که به طور بنیادی ماهیت فرهنگی دارند، توجهی عمیق کرد و هر حرکتی به سمت توسعه یا در خلاف جهت آن را نیز از بسترهای عناصری که بر روی نحوه ادراک، از واقعیت تاثیر دارند، می‌توان بهتر توضیح داد. 

‏گام اول در این زمینه، شناخت عناصر متشکله فرهنگ و مکانیسمهای تأثیر پذیری و ایجاد تغییر در هر یک از آن حوزه‌ها است. بدون شک هر قدر ریزبینی و عمق ما در تجزیه اجزا و عناصر موجود در فرهنگ افزونتر باشد، گرچه گسترده اقدامهایی که باید صورت بپذیرد افزایش می‌یابد، اما در عین حال آثار و پی آمدهای قابل اتکاءتری را نیز به همراه خواهد داشت
 . 

‏چنانکه در اهمیت و حساسیت این امر با توجه به وابستگیهای عمیق کشورهای توسعه نیافته در این زمینه‌ها از یک سو به درستی عده‌ای تصریح دارند که «صادرات فرهنگی» زمینه و پیش شرط ایدئولوژیک برای دیگر انواع صادرات است
 و از سوی دیگر، چشم اندازهای قابل تأملی وجود دارد که نمایانگر اهمیت «آگاهی» از واقعیتها و حرکت به سمت تصحیح آسیبهای از این دست می‌باشد، شواهد تجربی نمایانگر آنست که در صورت تحقق ادراک مطابق با واقع از مسائل، راه‌های چند صد ساله با سرعت و استحکام طی خواهدگردید
. 

یکی از وجوه مهم این مساله که مورد تصریح صاحبنظران نیز قرار گرفته، همراهی و تقارن میان اصلاح نگرشهای علمی - چیزی که از آن تحت عنوان انقلاب در علوم اجتماعی یاد می‌شود، با دگرگونی سرنوشت یک جامعه است. 

بنابراین گرچه همه عناوینی که با حساسیت فوق العاده از سوی دانشمندان شاخه‌های گوناگون علوم اجتماعی به عنوان پیش شرطهای دگرگونی اجتماعی و حرکت به سمت وضع مطلوب مطرح می‌شود و بیانگر بخشهایی از کل یک واقعیت تحت عنوان پیشرفت و توسعه می‌باشد، قابل ملاحظه و حایز اهمیت است، اما مساله اساسی آن است که همه آن عوامل و عناوین به شرطی می‌توانند منشأ اثر شوند که در درجه اول به صورت نهادین و بنیادی بتوانیم یک ادراک مطابق با واقع از صورت مسائلمان در حوزه‌های گوناگون داشته باشیم و در درجه بعدی با تکیه بر آن بتوانیم مناسب‌ترین راه حلها را برگزینیم. 

‏شاید یکی از علل مهمی که موجب گردیده جنبشهای اجتماعی و سیاسی کشور ما، در طی یک قرن اخیر، هم در قالب حرکتهای « ‏از پایین» و هم «‏از بالا» و به نتایج مقطعی برجسته‌ای منتهی شود، اما با گذشت چند سال به تدریج آن دستاوردها مضمحل گردد، همین است که آگاهیهای شورانگیز و حرکت بخشنده اولیه، به دلایل گوناگون به دانش علمی نهادین و قانونمند تبدیل نگشته و بنابراین در برابر اولین امواج «تردید برانگیز» درباره اصول و آرمانهای اقتصادی و سیاسی رشد یابند و خیرخواهانه که خواه از سوی عوامل خارجی تحریک گشته و خواه منشأ داخلی داشته و خواه ترکیبی از هر دو گروه عوامل، به هر حال نتوانسته‌ایم بر موازین اصولی و اصلاح گرایانه یا انقلابی خویش برای اصلاح امور پافشاری کرده و آن را تداوم بخشیم. 

‏بر اساس کالبدشناسی تجربیات مزبور، گام دوم مطرح می‌شود که عبارت از تمرکز حساسیتها بر روی ساز و کارهای تحقق «ادراک علمی» در کشورمان است خوشبختانه در طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نگرش واقعبینانه تا حدودی پدید آمده است که برای برقراری جامعه آرمانی، شناخت آسیب پذیریهای حداقل 200 ساله گذشته ضرورت تام دارد و در این زمینه هر قدر از سطح به سمت عمق مسائل حرکت کنیم مواجهه اصولی‌تری با مشکلات امکان پذیر خواهد شد. 

‏یکی از نکات مهمی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، این است که ما قبل از آنکه مصرف کننده فرآورده‌های کالاهایی کشورهای صنعتی باشیم، وارد کننده و مصرف کننده - اغلب منفعل - محصولات فکری آنان بوده‌ایم و آنچه که به نام فرآیند انتقال علوم مطرح است در واقع انتقال مکانیکی ثمره‌ها و دست آوردهایی است که تنها با برخورداری از «‏روح» تاریخی، اجتماعی و محیطی خاص، در سرزمینهای معینی به نتایج شگرف منتهی گشته، اما به دلیل جدا شدن از «‏روح» خود و بر اساس ویژگیها و کارکردهایی که بعضاً در این مجموعه مقاله‌ها مورد بحث قرار گرفته تبدیل به مجموعه‌ای ‏«بی روح» گشته که به درستی به یک کالای لوکس و تجملی تشبیه شده
 که مهمترین کارکرد آن نه بر طرف کردن مسائل و مشکلات و نیازهای موجود در قلمرو هر یک از رشته‌های علوم که وسیله‌ای برای فخرفروشیهای تأثربرانگیز و نیز باز تولید خود صرفاً در یک نظام بسته آکادمیک بوده است. 
‏البته در این مجموعه مقاله‌ها بحثها صرفاً در چارچوب انتقال و آموزش علم اقتصاد و برخی کارکردهای آن مطرح است. اما، این مساله به هیچ وجه به معنای انحصار مسائل مطروحه در قلمرو علم اقتصاد نبوده و انقلاب واقعی فرهنگی می‌بایست از این موضع همه شاخه‌های معرفت علمی را در کشورمان مورد توجه قرار دهد. 

‏تا آنجا که مسائل در سطح قلمرو خاص کشورمان مطرح است، شیوه‌های کنونی انتقال و آموزش علم اقتصاد از جنبه‌های گوناگون، می‌تواند توضیح دهنده بخشهای وسیعی از وضعیت نامطلوب کنونی اقتصاد کشورمان باشد و در هر یک از مقاله‌های این مجموعه به جنبه‌هایی از آنان پرداخته شده است. اما مسأله‌ای که بسیار فراتر از حدی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته می‌بایست در معرض ارزیابی قرار گیرد، بد آموزیهایی است که در واقع می‌باید در زمره نامطلوب‌ترین و آسیب زننده‌ترین کارکردهای انتقال دانش اقتصاد و آموزش آن در نظر گرفته شود. سطحی نگری، تک سبب بینی، شتابزدگی، مطلق انگاری، خود محوری و مواردی از این قبیل اجزای جدا ناشدنی فرایند مزبور است و آثار و پیامدهای نامطلوب آن، گاه از ابتدایی‌ترین تا عالی‌ترین سطوح تبیینها و پیش بینیها و نیز تصمیمها و اقدامها را در قالب یک عارضه مزمن فرهنگی در کشورمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. و بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی موجود را در این چارچوب می‌توان بهتر درک کرده و توضیح داد. دلیل مهم دیگر تأکید بر ضرورت تصحیح نگرشهای موجود نسبت به محدودیتها و تواناییهای انتقال علوم تحت شرایط فعلی آن است که در حال حاضر حدود یک سوم کل جمعیت کشورمان به طور مستقیم در چارچوب نظام آموزشی موجود در سطوح مختلف درگیر علم آموزی هستند. اگر شرایط و ویژگیهای نظام آموزشی موجود به گونه‌ای بود که از طریق استفاده بهینه از این موقعیت، می‌توانست به کارکردهای متعارف و توسعه‌ای از یک نظام آموزشی دست یابد، این میزان عظیم از سرمایه‌های انسانی قادر به خلق شگفتیهای بس عظیم و دگرگونیهای بس اساسی در وضعیت کشور می‌شدند، در حالی که محتوی‌ها و تلقیهای موجود، شیوه‌های آموزشی خاص خود را در این کشور نهادی کرده و از آن طریق نیز ﻿مسائل ویژه‌ای می‌آفریند و در واقع انتقال علوم به شیوه کنونی، شیوه‌های خاص ضد توسعه‌ای آموزشی خود را نیز ایجاد کرده است. 
چندین سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان یونسکو مجموعه مباحثی درباره مسائل مربوط به آموزشی علوم در کشورهای در حال توسعه منتشر ساخت.
 در آن مجموعه، تصریح شده که یکی از راههای تصحیح تلقیهای موجود از «علم» و  اندیشه علمی و افزایش کارایی آن، تأکید بر «نظریه آموزش مداوم» است و به اعتبار اینکه این نظریه برای اولین بار از سوی پیامبر گرامی اسلام (ص) مطرح گشته است، نویسنده مقاله، اسلام را مورد تجلیل و تکریم فراوان قرار داده بود. 

اکنون جا دارد که همه از خود سؤال کنیم که علیرغم تأکید اسلام بر ضرورت آموزش مداوم، بنا به چه دلایلی با گشایش مدارس جدید و به تبع آن با انتقال علوم جدید به شیوه‌های خاص در کشورمان، علیرغم آن تعالیم و بنیادهای فرهنگی، واژه «فارغ التحصیل شدن» برای اتمام هر یک از مراحل کلاسیک علم آموزی جعل شده است؟ 
چرا ما علم آموزی را بار گرانی تلقی کرده‌ایم که در اولین فرصت می‌بایست بر زمین نهاده شود؟ 

چه رابطه‌ای میان این طرز تلقی از، «علم» و شیوه خاص آن - تکیه مطلقه بر حافظه - وجود دارد و چرا علیرغم تصریحهای بیشمار اندیشمندان گوناگون مبنی بر خلاقیت کشی و ضد توسعه بودن تکیه مطلقه بر حافظه ما نمی‌توانیم نظامم موجود آموزشی خود را از آن برهانیم؟ 

این سؤال و ده‌ها سؤال از این قبیل، صرفاً هنگامی در ذهن می‌روید که ما ابتدا نسبت به وضعیت کنونی انتقال علوم و از جمله دانش اقتصاد حساسیت کافی مبذول داریم. 

اگر در اثر خواندن این مجموعه مقالات، در هر یک از حوزه‌های بحث، چنین سؤالاتی در ذهن خوانندگان محترم جوانه زند، نگارنده به هدف خود از نگارش این کتاب دست یافته و امیدوارم حساسیتهای از این دست، آن چنان گسترش یابد که تواناییهای بالقوه موجود در جامعه دانش پژوهان کشور را به فعلیت رسانده، منشأ دستاوردهای عظیم و تحقق جامعه آرمانی مورد نظر تدوین کنندگان عظیم الشان قانون اساسی کشورمان گردد. 
‏عنوان مقاله اول، مفهوم متحول توسعه است. پیام اصلی این مقاله عبارت از ضرورت برخورد فعال با مفاهیم به ظاهر روشن و ساده‌ای است که هر روز ده‌ها بار به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و چنین گمان می‌رود که کلیه به کار گیرندگان، استنباط واحدی از آن دارند. 

‏در چارچوب مفهوم «توسعه» این مقاله نشان می‌دهد که بی توجهی به بار ‏ایدئولوژیک و فضای فرهنگی - اجتماعی «توسعه»، چگونه موجب از دست دادن ‏مناسب‌ترین فرصتها شده و خسارتهای عظیم انسانی و مادی را بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل کرده است. 

‏مقاله دوم، حساسیتها را به این نکته مهم جلب می‌کند که علیرغم اهمیت فراوان آرمان استقلال و جایگاه رفیع ارزشی آن در جامعه ما، هنوز یک کار برجسته و قابل قبول علمی در جهت تبیین آن صورت نگرفته و تلاش می‌کند تا بنیانهای روش شناختی و معرفت شناختی این مسأله را توضیح دهد. به راستی اگر ما ابتدا یک درک روشن و ‏مشخص و همه جانبه از استقلال نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم در جهت تحقق این ‏آرمان تلاشهای منطقی و اصولی داشته باشیم؟ 

‏مقاله سوم بنیانهای (تفکر استقلالی، پیش شرط موفقیت برنامه‌های توسعه)که برای ‏اولین بار در سال  1368 در اولین سمینار بازسازی کشور در دانشگاه تربیت مدرس ارائه ‏شده است نیز، همان گونه که از عنوان آن بر می‌آید، مسایل و شرایط مربوط به دوران بعد از پذیرش قطعنامه 592 و مهمترین اولویتهای آن روز کشور را مورد توجه قرار داده ‏است. نگرانی آن روز ما این بود که نگاه نادرست و ناقص به مسایل مربوط به توسعه و ‏بازسازی که در ابعاد وسیعی در پیش نویسهای اولیه برنامه 5‏ ساله توسعه کشور قابل مشاهده بود، منشأ تکرار خسارتها و تجربیات تلخ تاریخی کشورمان در این زمینه باشد و به همین خاطر، محور اصلی بحث در این مقاله پیشنهاد خطوط مشخصی جهت تصحیح ‏و تکمیل نگرشهای حاکم بر سازمان برنامه و بودجه بوده است. این مقاله به صورت ‏مشترک با برادر ارجمندم جناب آقای دکتر علیرضا ناصری به سمینار مزبور ارائه شده بود. 

‏مقاله چهارم، که عنوان کتاب حاضر نیز در واقع مربوط به این مقاله است، برای اولین بار در شماره 101 و 102 فصلنامه دانشگاه انقلاب که به بررسی وضعیت علم اقتصاد در ایران پرداخته بود انتشار یافت. در این مقاله با تاکید بر خصلت غیر تاریخی و انتزاعی تئوریهای مرسوم علم اقتصاد نشان داده شده است که بسیاری از دشواریها و بحرانهای موجود در عرصه اقتصاد ایران را از بستر شیوه‌های رایج انتقال و آموزش علم اقتصاد در کشورمان می‌توان توضیح داد. 

‏در مقاله پنجم به یک جنبه دیگر از مشکلات موجود در راه بدست آوردن ادراک ‏مطابق با واقع از مسایل اقتصادی کشورمان پرداخته شده است. پیشنهاد مشخصی که در این مقاله ارائه شده، تاکید بر ثبت و ضبط کارکردهای نظامم اقتصادی کشور و حساس کردن نظامهای آموزشی و اجرایی کشور به این گنجینه عظیم معرفت اقتصادی یعنی کارکردها یا طرز کار واقعی نیروها و متغیرهای اقتصادی کشورمان می‌باشد. 

‏مقاله ششم در اصل برای ارائه به سمیناری که در سال 1369 ‏در زمینه موضوع مقاله یعنی وضعیت صادرات غیرنفتی کشورمان برپا شده بود، تهیه شد. اما بعد از آماده شدن آن، بنا به دلایلی از ارائه آن به سمینار مزبور خودداری کردم. 

‏گرچه با کمال تاسف بی توجهی به موارد مطرح شده در آن مقاله، منشأ بروز خسارتهای بیشماری در فرایند توسعه کشور شده است، اما امید آن می‌رود که با مطرح کردن اصل مساله و نیز ارزیابی دقیق و منطبق با ضوابط علمی از این تجربیات پرخسارت بتوان برای تصحیح اقدامها و سیاستها در آینده مدد جست. 

‏‏مقاله هفتم بر این نکته متمرکز شده است که نگاه نادرست به مسایل یا به تعبیر ‏مرحوم دکتر شریعتی، تفکرات ترجمه‌ای موجب می‌شود که گاه نظام کارشناس و سیاستگذاری ناخود آگاه به ذخایر اصلی و سرمایه‌های کلیدی جامعه یعنی «انسان​ها» و ‏سرمایه‌های انسانی نگرشی بدبینانه و نیز غیر منصفانه پیدا کند و البته در هر موضعی که این نگرش عرصه‌ای برای خودنمایی پیدا کند، عملاً با منزوی ساختن سرمایه‌های ‏انسانی و تاکید غیرمتعارف بر عوامل سخت افزاری، موجب استمرار فقر و وابستگی در ‏کشور گردد. در این مقاله کوشش شده است تا با ارزیابی انتقادی از برخی شاخصهای وارداتی که بر اساس آنان امر ارزیابی از عملکرد سرمایه‌های انسانی در کشورمان صورت می‌پذیرد در جهت رفع برخی سوء تفاهمهای موجود در این زمینه قدمی برداشته شود. 

‏و سرانجام مقاله اقتصاد ملی و تجارت آزاد که حدود شش سال از نگارش آن می‌گذرد، مربوط به دورانی است که برخی زمزمه‌ها در زمینه ضرورت آزاد سازی تجاری کشورمان مطرح بود. البته آنچه که عملاً به اجرا درآمد، در شرایط کنونی ثمره‌های تلخ خود را به وضوح بیشتری نشان می‌دهد، ‏اما امیدوارم که با مطرح شدن جدی و گسترده‌تر این مساله راه برای تکرار اشتباهها در آینده مسدود گردد. 

در خاتمه، تذکر این نکته را نیز ضروری می‌دانم که گرچه بحثهای مزبور ابتدا توسط اینجانب مطرح و اینک در سطح گسترده‌تری انتشار می‌یابد، اما تردید نیست که نگارنده ‏خود را وامدار کلیه تلاشهای علمی مشکوری می‌داند که توسط پیشینیان و نیز آموزگاران و اساتید و دوستان عزیزی که به شکلهای گوناگون در ارتقای فکری او موثر بوده‌اند می‌داند و امیدوار است که همچنان توفیق درک محضر اصحاب علم و فضیلت را داشته باشد و در عین حال، ضمن آنکه مسئولیت کلیه کاستیها و ضعفهای موجود در این مباحث را بر عهده خود می‌داند امیدوار است که اهل نظر از طریق تذکر موارد کاستی و ضعف، اینجانب را رهین الطاف بیشمار خود سازند.
� - Samuelson, P. “Economics”, The Edition, ch.5.


� - پیشگامان توسعه، دارلی سیرز و دیگران (ویراستاران) ص 158.


�   - Economist, 30 July 1988.59.


� - Mc Neli others, The story of  English, New york, 1986, p.20.


� - World press Review, October 1958, p.34. 


�  - ژئوپلیتیک اطلاعات صفحه 37.


�  - ژئوپلیتیک اطلاعات صفحات 9 - 38.


� -  در این زمینه کلیه کتابهایی که درباره انسان شناسی، انسان شناسی فرهنگی و جامعه شناسی نوشته شده است ‏قابل مراجعه هستند.


� -  ژئوپلیتیک اطلاعاتی ص 39.


� - کتاب بازگشت، جلد چهارم از مجموعه آثار مرحوم دکتر شریعتی در این زمینه نکات و شواهد ارزنده ای دارد.


�  - ‏ گلاس و جانسون، درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد، ترجمه محسن زمانی ص 11.


� - این مجموعه به زبان فارسی نیز ترجمه شده و تحت عنوان: «آموختن برای زیستن» توسط انتشارات امیرکبیر منتشرگردید. 










